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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

لسه شود. متن مسأله هفتم را در جدر مسأله هفتم پیرامون یکی از شرایط صحت عقد یعنی لزوم قصد مضمون عقد سخن گفته می

قبل خواندیم؛ امام)ره( در این مسأله متعرض سه فرض شدند: فرض اول، علم تفصیلی به معنا و مضمون الفاظ و قواعد عربی؛ 

، علم اجمالی به معانی کلمات. فرمودند قصد مضمون عقد متوقف بر فهم معنای این فرض دوم، علم اجمالی به جمله؛ فرض سوم

 الفاظ است ولو اجمالاً؛ اما اینکه معنای جمله معلوم شود بدون دانستن معنای کلمات، این کافی نیست. 

 عرض کردیم در این مسأله سه قول وجود دارد:

مثل مرحوم محقق عراقی و محقق بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، اینها قول به لزوم علم تفصیلی به معانی لغات  قول اول:

 اند احتیاط واجب آن است که علم تفصیلی به الفاظ ایجاب و قبول باشد. قائل

که مرحوم سید به آن قائل است، این است که علم تفصیلی لازم نیست؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که علم  قول دوم:

کند. شد، لکن علم اجمالی به معنای صیغه داشته باشد کافی است. همین قدر که بداند انشاء نکاح و تزویج میتفصیلی داشته با

د. کثیری اناند و فقط بین علم تفصیلی و علم اجمالی تفصیل دادهایشان دیگر در مورد علم اجمالی، دو صورت و دو فرض نکرده

 اند. از محشین عروه هم با ایشان موافقت کرده

اند و آن اینکه لازم نیست علم تفصیلی به معنای صیغه داشته باشد؛ علم اجمالی کافی امام)ره( نظر سومی را ذکر کردهقول سوم: 

بدون  دهد،است، لکن علم اجمالی باید به کلمات و مفردات جمله باشد. علم به اینکه این جمله روی هم رفته چنین معنایی را می

 ت جمله کافی نیست. تمیز بین مفردات و کلما

 حق در مسأله

 توانیم بپذیریم. رسد در این باره حق با مرحوم سید است؛ نه قول اول و نه قول امام)ره( را نمیبه نظر می

 بررسی قول اول

اما اینکه علم تفصیلی به لغت و قواعد و ادبیات به این معنا که بتواند بین فاعل و مفعول و فعل تمیز بدهد، واقع این است که ما 

دلیلی بر آن نداریم. البته فرض ما این است که عربیت در لفظ معتبر است؛ این مفروغ عنه است که اولاً باید عقد را به لفظ جاری 

لفظ باید لفظ عربی باشد )در نکاح دائم(؛ هر چند در مورد عربیت و لفظ هم احتیاط وجوبی کردیم. این مقدار را کنیم و ثانیاً آن 

زومی های این الفاظ را بداند، این لای باشد که لافظ تمام اجزاء و مفردات و جایگاهگیریم؛ اما اینکه این لفظ باید به گونهمسلمّ می

ر است که بارها هم گفتیم، این است که مقصود انسان که عبارت از عقد نکاح است، به نوعی در ندارد. آنچه در عقد نکاح معتب

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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رساند و گوینده آن بداند که با این لفظ چه اتفاقی قالب لفظ بیان شود و این لفظ همین قدر که معلوم شود دارد چه معنایی را می

ما دلیلی  کنیم. بیش از اینکند. حالا بعداً قصد انشاء را عرض میایت میافتد، اینکه بداند معنای این لفظ چیست، این کفدارد می

زوم اند و کسی فتوا به لاند، همه احتیاط وجوبی کردهنداریم، لذا ملاحظه فرمودید آقایان هم که قائل به لزوم علم تفصیلی شده

 بی است که باید در آن احتیاط شدید باشد. علم تفصیلی نداده است. وجه احتیاط هم معلوم است؛ بالاخره باب نکاح یک با

کنند، بلا پس واقع این است که ما دلیلی بر اعتبار علم تفصیلی نداریم و آن شدت احتیاطی هم که آقایان در باب نکاح ذکر می

د. ن وجود نداررسد وجهی برای آکنیم، اما اینکه این احتیاط واجب باشد، به نظر میوجه است. بله، حسن احتیاط را انکار نمی

اش بسا احتیاط در باب یک امری مثل نکاح، اقتضای عکس داشته باشد؛ نتیجهخواهم نکته دیگری عرض کنم  که چهاتفاقاً می

کنند بسیاری از این عقدها سببیت دهند، مثلاً عقدی جاری میشود که بسیاری از کارهایی که مردم در این رابطه انجام میاین می

ط و قواعد توانیم براساس ضوابشته باشد و اساساً مشکل همگانی و فراگیر پیدا شود. باید فعل و کار مردم را تا میبرای حلیت ندا

 رسد برای قول اول وجه قابل اعتمادی ندارد. تصحیح کنیم. بنابراین به نظر می

 سؤال:

شدت  گوینداند؛ منتهی میاینجا پیدا نکردهاستاد: عرض کردم حد آن ضوابط شرعی است؛ خود آقایان هم دلیلی برای فتوا در 

قایان از آ برخیاحتیاط این است که ما این کار را انجام دهیم. مثلاً نظیر همین بحث در باب معاطات در نکاح موقت مطرح است. 

و قرار و  بتمعتقدند معاطات در نکاح موقت جایز است؛ یعنی حتی لفظ هم نباشد، ولی تعیین مهریه و مدت باشد، با همین صح

اش آن است شود. این خیلی بین مردم ممکن است رایج باشد؛ حالا ما بگوییم لزوماً باید لفظ باشد، این نتیجهتوافق، شرعی می

 کند که بگوییم در این مورد با توجه به اینکه دلیلکه کثیری از مردم مبتلا به حرام شوند، در حالی که اینجا احتیاط اقتضا می

اریم، بگوییم که مثلاً آن احتیاط صورت نگیرد. .... این شدت احتیاط به امر نکاح، این از کجا ناشی شده؟ این محکمی هم ند

 خودش وجهی ندارد. 

 بررسی قول سوم 

فرماید علم تفصیلی لازم نیست ولی علم اجمالی لازم است؛ منتهی ایشان برای علم اجمالی قول دیگر، قول امام است. امام می

؛ ال ندارداین اشک اند: علم اجمالی به معنای کلمات و الفاظ مثل زوجت و انکحت، با تمیز بین این مفرداتتصویر کردهدو صورت 

رسد این هم وجهی ندارد؛ اگر ما از اعتبار و شرطیت علم تفصیلی . به نظر میکه کافی نیست و علم اجمالی به مجموع این جمله

گویند عبور کردیم، دیگر وجهی ندارد که بگوییم مثلاً باید مفردات از هم تمیز داده شود. همان دلیلی که به واسطه آن ایشان می

ظ اجمالی نباشد. چرا جمله کافی نباشد؟ اینکه لافکند که فرقی هم بین دو صورت علم علم تفصیلی لازم نیست، همان اقتضا می

ند، این کفهمد که دارد با این جمله نکاح را انشاء میداند این جمله به نحو کلی مفید انشاء عقد نکاح است، میو مجری صیغه می

یان آید، لا ی علم اجمالی به مکند؛ خصوصیات و معنای هر لفظ را مستقلاً دانستن به چه دلیل معتبر باشد؟ واقعاً اگر پاکفایت می

اح کند انشاء زوجیت و عقد نکفرق بین اینکه علم اجمالی به معنای صیغه باشد یا به جمله؛ مهم این است که این لفظ افاده می

تبار عرا. ما به چه دلیل بگوییم که باید بدانیم زوجت به چه معناست و موکلتی به چه معناست. به عبارت دیگر یا باید قائل به ا

 علم تفصیلی شویم یا فرقی بین این دو صورت اجمالی نگذاریم. 
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توانیم بگوییم این است که اجمالاً مجری صیغه بداند که با این لفظ چه معنایی لذا آنچه که در مسأله قصد معنا و مضمون عقد می

 فهم معنای عقد است؛ مضمون عقد با این جملهرا قصد کند. چون قصد به مضمون عقد متوقف بر  کند تا بتواند آنمی را دارد بیان

؛ شوداین جمله بین خودش و آن آقا با این مهریه، زوجیت حاصل می با داندشود، انکحت نفسی لموکلک بکذا؛ میمعلوم می

کند. به چه فایت میکند، این کداند که با این لفظ چه معنایی را دارد بیان میشود و او میهمین که این معنا با این لفظ فهمانده می

 دلیل بگوییم باید بین لفظ موکلی و زوجت بداند هر کدام به چه معناست. پس واقعاً این هم وجهی ندارد. 

 کند، همانطور که مرحوم سید گفتند. اینکه در پایانلذا اینجا خلافاً للماتن)ره( معتقد هستیم علم اجمالی به نحو کلی کفایت می

، صحت آن مشکل نیست، دیگر لازم نیست «نئذ صحته مشکله و إن علم أن هذه الجملة لهذا المعنیفحی»عبارت تحریر دارد: 

 تمیز بدهد بین لفظ زوجت و لفظ موکلی و معنای اینها را از یکدیگر تمیز بدهد.

 قصد انشاء لزوم 8مسأله 

 أو «أنکحت: »قوله فی الموجب یکون بأن الإنشاء قصد العقد فی یعتبر»فرماید: مسأله هشتم درباره قصد انشاء است. می

دهند که فرماید در عقد نکاح قصد انشاء معتبر است. توضیح می؛ می«یکن لم ما إیجاد و الزواج و النکاح إیقاع قاصدا «زوجت»

صد ق فرماید به این است که موجب با گفتن انکحت یا زوجتتوانیم قصد انشاء کنیم. میقصد انشاء به چه معناست؛ ما چطور می

کند ایقاع زوجیت و ایجاد آنچه نبوده است را؛ به تعبیر دیگر در حالی این دو جمله را بگوید که قصد ایجاد چیزی داشته باشد 

، «ارجالخ فی ءشی وقوع عن الحکایة و الاخبار لا» خواهد با این لفظ چیزی را ایجاد کند.که قبلاً نبوده است. یعنی کأن او می

 ما قبولل منشئا «قبلت: »بقوله القابل و» خواهد خبر و حکایت بدهد از چیزی که در خارج واقع شده است.مینه اینکه با لفظ 

غه ، هم در صیرا داشته باشد گوید، قصد انشاء قبول آنچه که موجب واقع کرده استقابل هم وقتی قبلت می«. الموجب أوقعه

 ت. ایجاب و هم در صیغه قبول قصد انشاء زوجیت معتبر اس

 قصد انشاء چیست و ثانیاً دلیل بر اعتبار آن چیست؛ چرا باید قصد انشاء داشته باشد؟ اولاً باید ببینیم 

 معنای قصد انشاء

قصد انشاء عبارت است از قصد ایجاد یک حقیقتی در عالم اعتبار. ایجاد گاهی تکوینی است و گاهی تشریعی؛ ایجاد اعتباری 

د؟ برد، آیا فردا خواهی آمگوید آیا مطلب اینگونه است، الفاظی را به کار میپرسد و میسؤال میاعم از تشریع است. کسی که 

برد برای فهمیدن یک مطلب. اینجا این استفهام حقیقتش چیست؟ ندا، امروز خواهی آمد؟ آیا دیروز رفتی؟ الفاظی را به کار می

تاده یا که در خارج اتفاق اف است یم بگوییم اینها اخبار از یک واقعیتیتوانتمنی، ترجی، امر و نهی، معنای اینها چیست؟ آیا می

در حال اتفاق است یا در آینده اتفاق خواهد افتاد؟ قطعاً اینطور نیست؛ در مواردی که نام برده شد، هیچ کدام مسأله حکایت و 

خواهد موجود شود یا در آینده موجود یاخبار نیست. چون اخبار و حکایت در واقع یعنی واقعیتی در خارج موجود است یا م

کند. پس یک نسبت واقعی داریم و یک نسبت کلامی؛ اگر این نسبت کلامی با نسبت خواهد شد و این دارد آن را حکایت می

شود خبر کذب. شود خبر صدق. اگر بین نسبت کلامی و نسبت واقعی تطابق نباشد، میواقعی همسان و مطابق باشند، این خبر می

نی تواند نسبت به حال باشد، به دروغ بگوید فلاتواند هم نسبت به گذشته باشد، مثلاً به دروغ بگوید فلانی آمد؛ هم میین میا

تواند نسبت به آینده باشد، به دروغ بگوید فلانی خواهد آمد. اینجا همه بحث در اخبار و آید یا در حال آمدن است؛ و هم میمی

خواهد از آن حکایت کند. اما غیر از مسأله د یا در حال وجود در خارج است که با این الفاظ میحکایت از یک واقعیت موجو
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ترجی، استفهام، ندا، امر و نهی، اینها هیچ کدام واقعیتی وجود ندارد تا بخواهد خبر بدهد. در همه اینها کأن با  ،اخبار، در تمنی

کند. الم اعتبار و نه در خارج. گفتن این لفظ چیزی را در خارج ایجاد نمیخواهد یک امری را ایجاد کند، اما در عاین لفظ می

د با گفتن خواهکند؛ این میگوید بعتٌ، قطعاً در مقام فروش یک چیز حکایت از فروش و بیع در گذشته نمیوقتی مثلاً کسی می

یگر یک نسبتی را از خودش قطع کند، ای بین آن شیء و شخص خریدار ایجاد کند. به عبارت داین حرف، یک نسبت و اضافه

ج گوید بعت، آیا مثلاً در خاراضافه آن شیء به خودش را منقطع کند و این اضافه را بین خریدار و آن شیء ایجاد کند. وقتی می

ه حال این بکند که تا به دیگری؟ نه، اینها همه اعتبار است. مُعتبر این چنین اعتبار می شودمتصل میآید و سیمی از این درمی

ای شیء اضافه به من داشت، اکنون اضافه به شخص دیگری دارد. در زوجیت هم همینطور است؛ زوجیت در حقیقت یک علقه

قتی که شود. واست بین دو نفر، یعنی زوج و زوجه، که قبل از این این علقه وجود نداشت و اکنون با این لفظ این علقه ایجاد می

شوند؛ نهایتاً با همدیگر زیر افتد؟ نه این و نه آن از نظر جسمی و ظاهری کم و زیاد نمیرج اتفاقی میاین علقه ایجاد شد، در خا

ند و فهمکنند؛ یعنی این مابه ازایی در خارج ندارد نسبت به اشخاص. ولی این چیزی است که همگان مییک سقف زندگی می

ای نسبتی بین اینها نبود و اینها بعد از این عقد کأن یک چیزی و رابطهیک ارتکاز ذهنی است که تا قبل از خواندن این عقد، هیچ 

، «قاصدا ایجاد ما لم یکن ایقاع الزواج و ایجاد ما لم یکن»شود. اینکه فرمود ای بنام علقه زوجیت بین اینها ایجاد میو علقه

 ه موجب در عالم اعتبار آن را ایجاد کرده است. چیزی که نبوده و با این لفظ ایجاد شده است. قابل هم همینطور؛ پذیرش آنچه ک

پس قصد انشاء معنایش معلوم شد؛ قصد انشاء برای این است که مورد اخبار و حکایت را خارج کند، و با گفتن این لفظ بخواهد 

امر در  حقیقت، ایجاد این اینای را بین دو نفر ایجاد کند، آن هم در عالم اعتبار، که البته بعد از ایجاد یک اضافه و نسبت و علقه

قوق ها و حشود؛ آنها واقعی است. یک سری احکام و آثار و تکلیفشود و احکامی ثابت میاعتبار، آثاری بر آن مترتب می وعاء

 ای که به سنبچه حتیشود که این در جای خودش مطرح است. پس این یک معنایی است که مرتکز در اذهان است. ثابت می

 شود که قبلاً نبوده است. فهمد که با خواندن این الفاظ چیزی حادث میاشد، این را میتمیز رسیده ب

 سؤال:

د باید خواهند نماز بخواننکنند وقتی میاستاد: انشاء نکاح یعنی قصد ایجاد علقه زوجیت در عالم اعتبار.  .... عوام الناس فکر می

دهد، کسی از روی احتیاط این کار را انجام  ممکن است قربة الی الله؛ حالا خوانمدست را نگه دارند و بگویند دو رکعت نماز می

ار د که چکخواند. اگر از این شخص سؤال کننینیست. این آقا رفته وضو گرفته و آمده نماز م آن ولی نیازی به زبان آوردن

چون خدا گفته است. قصد قربت همین است.  گویدخوانی؟ میبگویی چرا نماز میاگر خواهم نماز بخوانم. گوید میکنی؟ میمی

، یعنی این را در ذهنش مرور کند که دارد قربة الی الله این عمل را انجام داشته باشد آیا باید در آن لحظه التفات به این جهتاما 

ز ؛ اگر اکافی است ودهدهد؛ همین قدر که قصد مضمون این معنا را دارد و قصد دارد با این چیزی را ایجاد کند که تا حالا نبمی

شود خواهم با این لفظ بین اینها زوجیت ایجاد کنم. این میخوانم؛ یعنی میگوید دارم عقد میگویی، میعاقد سؤال کنید که چه می

نم؛ نفی کها را خواهم احتیاطانشاء؛ نباید امر انشاء را اینقدر پیچیده کرد یا زور بزنیم آن را در خودمان ایجاد کنیم. ... من نمی

که تا قبل از این نبوده و از این به بعد  دارد ایکسی اهل احتیاط است ... ولی واقعاً قصد انشاء یعنی همین که قصد ایجاد علقه

ته نسبت به آن قصد داش بایدمجری صیغه  ایجاد کند.خواهد داند که با این لفظ یک چیزی می. میکافی است شوددارد ایجاد می
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ت؛ ای ایجاد کنم که تا به حال نبوده اسخواهم با این الفاظ بین اینها یک علقهگویم، میکه من که این لفظ را می ا، بدین معنباشد

رض خواهد .... عهمین کافی است. .... اینها پیچیده کردن مطلب است؛ من این توضیحات را دادم که این ابهام نباشد. التفات نمی

یغه بیع خواهد صست؛ آیا در بیع قصد انشاء لازم است یا نه؟ قطعاً لازم است. کسی که میکردم هیچ فرقی بین نکاح و بیع نی

ن گویند اییک عده می توانند این کار را انجام دهند؟گویند که عوام نمیمیجاری کند، قصد انشاء لازم است. چرا آقایان آنجا ن

باید فقط آشنایان به حقیقت صیغه را جاری کنند. بین نکاح و  توانند مجری صیغه باشند؛ این راآنقدر سخت است که عوام نمی

ار توانند صیغه بیع را جاری کنند؛ مگر آنجا چه کبیع چه فرقی است؟ آیا در بیع قصد انشاء معتبر است؟ بله. چطور آنجا عوام می

ید بعت، گواء باید کنند؛ یعنی وقتی میشود، در نکاح هم هست. در بیع هم قصد انشکنند؟ دقیقاً همان کاری که آنجا انجام میمی

ای بین تو و آن مال ایجاد شود. مگر غیر از این است؟ قصد او این باشد که اضافه این شیء و مال با من قطع شود و یک اضافه

؟ نکاح هم دتوانند عوام جاری کننگویند صیغه بیع را نمیکنند، در مورد بیع هیچ وقت میآیا این آقایانی که خیلی احتیاط می

کند که تا قبل از آن موجود نبوده است. .... علقه زوجیت چیزی همین است؛ کأن باید بداند که با این لفظ دارد چیزی را ایجاد می

شوند. یعنی خواند، زن و شوهر میاند و الان که دارد این عقد را مینیست که در خارج ایجاد شود؛ تا حالا زن و شوهر نبوده

خواند، اینها زن و شوهر بشوند. این دیگر پیچیدگی ندارد؛ قصد انشاء همین است که سر شد که با این لفظی که میقصدش این با

خواهی با این لفظ نسبت خوانی، غرض تو هم این است که اینها زن و شوهر شوند، میای و داری عقد میسفره عقد نشسته

 زناشویی بین اینها ایجاد کنی، همین کافی است. 

 ؤال:س

ند که کیا عاقد؛ آنجایی که خودش اجرا کند، آنجا هم قصد می باشندکند. مجری صیغه خود طرفین استاد: از این جهت فرق نمی

خواهیم خودمان را زن و شوهر کنیم، ای ایجاد شود که تا به حال نبوده است. یعنی به این وسیله میبین من و آن خانم یک علقه

ست. ند ایجاد چیزی را که نبوده ااین کافی است. قصد انشاء یعنی همین؛ گفتند که موجب قاصداً ایجاد ما لم یکن باشد، قصد ک

 ای نیست. این امر سخت و پیچیده

 سؤال:

تواند اخباری باشد یا نه، چون محتمل است اخباری باشد، پس باید قصد انشاء استاد: اینجا ممکن است در مقام اخبار باشد؛ می

و نسیان و غفلت است. دو تا شرط است  کند. یعنی این برای خارج کردن مثل اخبار و حکایت است، آن برای خارج کردن سهو

 و هر دو هم لازم است. 
 

«والحمد لله رب العالمین»            


